
 

 

یسعادتمخاطره



باآلنبدیومصاحبه

مترجم:نیماپرژام

 

مقدمه: معاصرسرمایهدر پلیس،داری عملکرد در اسعادت مرکزی مینقشی کند:یفا توسط کار محیط در ارشد»سعادت افسران

می[1]«سعادت اجرا زور کتابشودبه توسط خانه در پیشانیو و آگاهی راهنمای مخصوصهای شبکهسیگنالبندهای به یدهی

طوراحساسسعادتبهچراکهعدمشودویکصنعتنوپاحولآنرشدکردهاستازسعادتبادقتوتوجهزیادیمراقبتمی[.2]اعصاب

یهاستکهمخاطرکند،اینسعادتیزیربحثمیطورکهآلنبدیودرمصاحبهشیمالیرادرپیدارد.اماهمانیفروپاجمعیمخاطره

.استکنشسیاسیبنیانکهمفهومییمنزلهاست،سعادتبهحقیقی

***

می سعادت»یبایستمقولهچرا پرس« به نو از درباررا که آنیم محتاج چرا حقیقی»سعادتیهشکشید؟ صحبت«

کنیم؟

نامید.رضایتتوانآنراکهمیپیداکردهتقلیلچیزیسعادت،کهامروزهاهمیتبسیارییافتهاست،تاحدزیادیبهیمقوله

ازسعادتاینتصویر حجاییتوانیمچطورمیکهاستپرسشازخودماناینیدربرگیرندهاساساً فظکنیمکهبهمارا

)سعادتواقعی(«واقعی»یبرکلمهاستکهبههمیندلیل.هستپیشازپنداریکهجهاندرجایی–واگذارشدهاست

هیچنوعقادرنیست:سعادتیکهخیالیاستسعادتیبهنظرمسعادتکهآننوعازبااشارهکنمیتقابلبهتاکنمتأکیدمی

منمعتقدمکهمفهوممدرنسعادتهد.یابهآنامکانبروزدرادربرگیردایمخاطرههمبدترهیچنوعازآنوماجراجویی

دهد:اینسعادتیاستکهباتضمینهمراهاست.اینروشجدیدسعادتبازارییکاسمشبایتننمیذاتاًبههیچمخاطره

آلازسعادتاندکیتانوغیره.اینتصویرایدهتان،باشریکزندگیایهماهنگباجهان،بادوستان،رابطه«هنگیاهم»دارد:

ساب استکه چیزی آن شبیه خانگیآرامش»قاً اگرمی« عمنامیدیم، میچه کسی هر لاً که استعکسماجراداند ،این

ماجراجوییدشواروخطرناکاست.دراصل،اینامرسعادترابهاشغالمکانیازپیشمعینشدهیکیکزوج،]تشکیل[

ایننیستکههرکسیبفهمدتقلیلمی البتهخواستما فرزندان. همسریدوستداشتنی، شغلیکهدوستداری، دهد:



 

 

بی اینخواستیاحمقانهاست. بودنچهطعمیدارد، اینمیصحنهواردفلسفهکههنگامیو–پرسمچهمیآنکار شود،

محضتقلیلدهیم؟رضایترابهسعادتتوانیممیواقعاًآیاکهاستاین–ایکلیدیاستنکته

 کند؟میارائهکلاسیکاست،امابهچهمعناچیزینواقداماینیک

.اینزنمکلاسیکمیاقدامی،دستبهپیوندیمیانفلسفهوسعادتوجودداردبااعلاماینکهجامندرایندرستاست،

امر–برگیریماقدامچهبایدازایناماآنشود.ظاهرمی،درافلاطونورواقیون،بحثیاستکهدرتفکرقدیمهمانآشکارا

مفهومیاز]را،سعادتیانگیختهتواندمفهومخودمیفلسفهکهاستاین–وجوددارداقدامایکهدرموردایندهندهتکان

غالباست،دگرگونوجابجادراجتماعمفهومیازسعادتراکهیابهبیانبهتر،[م-آیدخودبهذهنمیبهکهخودراسعادت

اشکندبدیهیتاحدبسیاریکدگذاریشدهاستوهمانچیزیاستکهجامعهوادارمانمیچهخودانگیختهاستآنکند.

،بادیدگاهغالبانگاردمیخودیکیازمسائلیمنزلهعادترابهسْکهوقتیفلسفهچنینبههمیندلیلاستهمبپنداریم.

بندیشدوامروزهتوسطمجلاتهاصورتدستسوفیستهدرروزگارافلاطونبهچشود،دیدگاهینظیرآناجتماعیدرگیرمی

کتاب رانشیندبحثمیبهآنیهپردازدودرباروقتیفلسفهبهسعادتمیشود.شناختیبیانمیهایراهنمایروانیا ما ،

هاییپرسشدرواقعماست.همگانییسیاریازمسائلفلسفیدیگر،مسألهکندکهبرخلافبایهدایتمیسویمسألهبه

هاییهستندکهدرنهایتپرسش،ونظایرآن،«آیاحقیقتریاضیاتیوجوددارد؟»،«یکموجودبودنبهچهمعناست؟»نظیر

شمارم،بشان،خوارهارا،بههمراهپیشینهوضرورتنظریاینگونهپرسشخواهمنمی.دنآیبهکارمباحثهمیانفیلسوفانمی

آن عکس، درستبه مهماتنظریاسلحههانه، انبار و پرسشخانه به ارجاع برای که یکنظمایهستند به هایمتعلق

گستردهنحویهدایتکندکهبهمسائلیبایستمارابهسوی:میجامتوقفشودتواندآناند.امافلسفهنمیترضروریعمومی

سعادتوغیره.بهاشتراکگذاشتهشده نظیرعشق، پرسشجاممیفلسفهسراناند، با هاییدرگیرکندکهبابایستخودرا

غیراینتمایلات در یکرشتهعمومیمرتبطباشند، جاییصورتفلسفه بود، یدانشگاهیخواهد در آکه ایهمکارعدهن

درفضایفلسفهدرجشدهمسائلیبهبحثمییهدربار هایمسلطایده،درکشمکشباجاپسدرایناند.نشینندکهصرفاً

کند.مستقرمی«خطمقدم»ستکهفلسفهخودشرادریکا

 کشید؟رابهمیانمی«استثناء»یپایمقوله«سعادت»چرابرایتعریف

استکهشوید.چگونهمینیزدرگیرسعادت«استثنایییتوضع»پرسشباپردازید،سعادتمیمفهوموقتیبهتحلیلدقیق

-سعادتواقعی قابلتقلیلبه –معمولینیستهایخرسندیکه (existence)عامهستیقانوننه بلکه ستسعادتی،

ازطریقانتخابگرفتهشکل و دریکوضعیتاستثناییدرجمیکهلحظاتیها عمومینیزافکارکنند؟آنرا درایناساساً



 

 

حتی کمیابیسعادتشریکاست، پنهانکند.ادراکاز نقابیبپوشاندو با  ایناگرآنرا کهآنکهمن)بیستروپساز

می فکر عشق غایی اهمیت به باشم( اشتیاقکنم.شرمسار ،عشق، یکشخص، با اینملاقات به ما منزلهبهها لحظاتی

می استثناییهستیفکر و ایندانیمخوبمیکنیم آنچیزییبلوهایراهنمااتلحظات،که به برایرسیدن ستکهما

ترازستبسیاربیشاماسعادتحقیقیمحتاجچیزیخواهیمبدبختنباشیم.میستکهبدیهی.نامیدسعادتتوانحقیقتاًمی

نفیسادهصرفبدبختنبودن.سعادتنمی ستازسویحیاتاییباشد:سعادتیکهدیهاست،عطیهیبدبختتواندصرفاً

ستکهاییپذیرفتنآنباشیم،مخاطرهبایستآمادهایازسویحیاتکهمیرود.عطیهفراترمیرضایتکهازسطحنظام

گشودهرضایتحیاتیکهصرفاًبهرویسویک:اساسیاستوجودیتندادنبهآنباشیم.اینیکانتخابیبایستآمادهمی

ایندرعیندهدتنمیییکاستثناءمثابهبهیسعادتکهبهمخاطرهحیاتیسویدیگراستو یکپرسشسیاسیحال.

و([3]«ینوفلاسفه»یگروهموسومبهکارانهاند)نظیربحثمحافظهبدبختیموافقنپذیرفتنکهفقطبااست:هستندکسانی

تواننددر،مردمفقطمیکارانهمطابقاینبحثمحافظهواهندداد.یجستوجویسعادتتنخهستندکسانیکهبهمخاطره

انقلابیشیوهبه–سنتژوستدرمقابل،.ونهنگرشینسبتبهسعادتبدبختیتوافقداشتهباشندنپذیرفتنمورد ایکاملاً

ینوبود.سعادتدراروپایکایدهکهاعلامکرد–

 کنید؟ییکزمانمتفاوتمرتبطمییسعادترابهایدهایدهچونبنیامین،آیابههمیندلیلاستکهشما،هم

یکنههایمتعددیوجوددارد:بافتهشبیهاستوطبقآنزمانهمنهدکهبهالیافدربنیامینمفهومیاززمانراپیشمی

در–آشکاراستکهزمانسعادتکاراست.درپیچیدهوگاهمتناقضهایدرهممندی،بلکهکثیریاززمانزمانتکوعمومی

برایکند.قرنبیستمرودوبهیکمعناآنراتخریبمیمندیمعمولیفراترمیزمانازکهستزمانی–آنسیاسیمعنای

ینسبیتوفلسفههابود)بانظریهمندیفلسفهزمانکاوشدرکثرتزمان پرسشدرهمینچارچوببودکهیبرگسون(.

سعادت حقایق)زماندرمطرحشد: میخور حقایقیکه سیاسییا هنری، ریاضیاتی، سوژگیزمان(،باشندعاشقانهتوانند

مند،سعادت آمدهایپیزمان یکدوپارگی، زمان ضرورتاً زمان این است. رخداد یکزمانزمان این یکگسستاست،

اینهمانمعنایمعنایشکلدادنبهیکزمانمتفاوتاست.مندبهایناستثنایزمانآمدهایپیذیرفتنپاستثناییاست.

بهآناشارهمی«عشاقدرجهانتنهایند»ییعامیانهکهجملهستغایی یعنیتنهابودندر«ابودندرجهانتنه»کند.،

اینویژگیعامندارد.یمشارکتازاینپسیایندارددهد،زوجیکهدرزمانمعمولیمشارکتکهاینزوجراتشکیلمیزمانی

کند.پسدرایراحلمیکندکهبهتنهاییمسألهدانیصدقمیحالدرموردریاضیینمطلبدرعینسعادتواقعیاست:هم

می یکسعادتجمعیبنا اینشرایطچطور اگر شوق»شود؟ و سعادتسیاسیتأثیریenthusiasm))«شور با ستکه

ستاییلحظهدهندهنشان«شوروشوق»کند.گذاریمیعلامتکهیکزمانعمومیتازهراتطابقدارد،بهآندلیلاست



 

 

شورو»روازاین.باشندآنخوشدستکهصرفاًتوانندتاریخرابسازند،نهاینشوندکهمیکتیوآگاهمیژکهافرادبهنحویسوب

تاریخرابسازیم،کهتاریخمتعلقبهماستوچنانکهفرانسیستوانیمچیزینیستمگرایناعتقادمشترککهمامی«شوق

درفشردگیشدید،مشارکت«شوروشوق»اینگوید،تاریخهنوزتمامنشدهاست.می[م-فیلسوفمعاصرفرانسوی]پروست

حفظیکوضعیتحالایعمومیشاهدبودیم،امادرعینهطورکهدردورانبهارعربیدرمیدان،هماناستیکتظاهرات

پایان،جزواتنوشتهشدهدر)جلساتبینامیماستثناییاستازخلالکارپرزحمتیکهبهدرستیآنرافعالیتسیاسیمی

میبامداد( استتوانگفتسعادتسیاسیتوان. متأسفانهفرسا همیندلیلاستکه به نیز و است؛ ذکر به لازم اینامر .

گرایشدارد....ایوقتوگاهیحتییککادرحرفههایتمامانقلابیسعادتسیاسیبهتولید

 است...معین«باطضان»شده،نیازمندیکشتیداینکار،اینکنشسازماندهیامااینخودتانبودیدکهنو

 از وضوح منبه باشیم، صریح بهبیایید میایتحریکعنوانکلمهاینکلمه استفاده درستکننده ازهمانکردم. که طور

می«کمونیسم»یکلمه نفرتاستفاده قاموسسیاسیمعاصر چراکهدر است.کنم، میانگیزترینکلمه فهممکهمناینرا

باطضمحتاجانپایدار،ساختنیکزمانسیاسیکنمقدرترخدادیسیاستراحفظکنیم،امافکرمیسعیمابرآناستتا

یکولیگیرد،کهانرژیبرآمدهازگسستسیاسیخاموشینمیامریبرایاطمینانازاینیکاستثنااست،یکتداومزمان

فلانشخصمیوفاداریمحافظه ایناستکهفلانشخصو شاملگفتنچیزهایینظیر برعکس، یمثابهبایستبهکارانه،

می شوند، چهدشمنشناخته و شوند چرابایستبیرونگذاشته حذفگردند، بسا همآنکه اولیه معنایرخداد با خوانها

ایطرفیطرفیاست،بیپنداردوفاداری،بههماننحوکهرخداد،متضمننوعیبیستکهمیایخوانیتنهاچنینهمنیستند.

مفهومتریکوفاداری،دراینمعنا،بیشطلبد.تفاوتنسبتبهدرگیریسوبژکتیویکهوفاداریبهیکرخدادمیخنثیوبی

ستکهاکنونازطریقایننسبتبهدرگیریسوبژکتیواولیهبودوفاداریبهمعنایمنطقیومنسجممنطقیاستتااخلاقی:

کهواردهاییوفادارییعنیآن.دانندکهیکدیگررادوستانسیاسیخودمیرودپیشمییجمعیمیانمردمییکمباحثه

تضادیهست.اینتضادهرگزودرمیانصفوفخودشاندرنظرداشتهباشندکهاندشوندموظفیعمومیمیاینمباحثه

وجهنبایدباتضادبادشمنانشانیکیگرفتهشود.هیچبه

 درسیاستاست؟(terror)«ارعاب»وآیااینمنشاء

دیتروریسمدرژباراست.ترافاجعهههموار...یکیگرفتنتمامیتضادهاباتضادآنتاگونیستی،تضادطبقاتی،دشمنطبقه،

کهاینفرضبودکهیکتضادوجوددارد،تضادطبقاتی.برعکس،بایدهموارهبهخاطرداشتهباشیمحاصل[4]قرنبیستم

هموارهنسبتبهیکایادامهپیداکندکهبتوانیمبفهمیمهرتضادسیاسیبهنحویبایدتاهرزمانکهنیازاستمباحثهمی



 

 

می امریدرونیاستو اینمنظرجمع از میاندوستانحلشود. آسیببایستدر سیاستبسیار ناشکیباییدر زاست.،

گریارعاب با آنمرتبط بیشاز بیستم قرن )شخصیتکمونیسم شود ناشی افراد خود از بیکه فرضاً محصولهای رحم(

تنهاکافیاستبهاقداماتبهشدت.درتناقضاستسعادتباکهکاملاًاحتیاطمفرطبودتابیواعتمادی،بیبیایازآمیزه

حالیباراستالینبهمنظوراشتراکینتخشو در میکههمکردنزمینفکرکنیم، همهجا درنظمزماندشمنرا نه، دید...

رافرصتیزمانوبردباریبهتا–توانمطمئنوصبوربودبایستبدانیمکهچگونهمیسیاستنیزنظیرهرجایدیگر،می

.استدرخورشانکهاعطاکنیم



ها:یادداشت

[1 شرکت[. حسرضایتدرمناصبجدیدیدر ایجاد طرقمختلفمسئول به و افزایشبازدهیکارکنان منظور به هایبزرگکه

م–اندکارکنان

.م–یعصبیو...برایتنظیمکارکردشبکهیاتکنولوژیارسالامواجبهدرونجمجمه«نوروسیگنالینگ»[.2]

[3.] نویسندگانجوانکهدر محکومکردنمارکسیسمبه1977گروهیاز با بهشهرترسیدندو فرانسهوسپسباقیکشورها در

.م-کردندیسلطه،برفاصلهگرفتنازآنتأکیدمییفلسفهمثابه

تر(بهنحویدقیق2014نوامبر25د،انشگاهآکلن)د«جویامرواقعیازدسترفتهوجستدر»دریکسخنرانیباعنوانآلنبدیو[.4]

حالخوانشخوبیدهدودرعینموردبررسیقرارمیرا«واقعی»یهایارتجاعیازکلمهجااستفادهپردازد،بدیودرآنبهاینپرسشمی

 کند.پازولینیارائهمی«خاکسترهایزمان»ازشعر
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